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Abstract 

The Babylonian Talmud consists of six divisions (Shisha Sedarim) that are as follows: 
Zeraim (seeds), Moed (festivals), Nashim (women), Neziqin (damages), Qodashim 
(holies) and Tohorot (purities). Each of these main sections contains several masechtot 
called a tractate in English. Tractate Berachot (blessings) is the first tractate of the first 
division of the Babylonian Talmud. This article examines 24 Middle Persian words 
attested in the tractate mentioned above. Each word’s usage in the context is 
demonstrated, and the realm every word belongs to such as cultural, social, and political 
areas is indicated. Moreover, the Middle Persian equivalent of each word -if used in the 
existing Middle Persian texts- is provided. 

Keywords: Babylonian Talmud, Aramaic, Middle Persian, Berachot, Talmudic 
Aramaic, Pahlavi. 
 
Introduction 

The subject of loanwords is of assistance in studying historical sociology, cultural 
relations of societies, and the influence of societies on/from each other. Yoonjung Kang, 
in his essay "Loanwords" (2013),states: "Loanwords are studied from many different 
perspectives, touching upon different subfields of linguistics, including phonetics, 
phonology, morphology, and semantics, as well as sociolinguistics and historical 
linguistics." According to the above definition, it can be inferred that the research on the 
words entered from Middle Persian to the Babylonian Talmud can benefit the studies of 
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the history and structure of the Persian language. On the other hand, it can provide a 
window into the correlation history between the two religious communities of Sasanian 
Iran in terms of cultural, social, and historical relations. Examining loanwords in the 
target language can show the power and agency of the donor language in the fields 
related to those words. 
 
Materials and Methods 

The method used in the following article is library research based on original texts. The 
article focuses on Persian loanwords in the Babylonian Talmud which is considered 
philological research in historical linguistics. The original material of the study is the 
Babylonian Talmud. 
 
Discussion and Result 

In the present article 24 Talmudic words are being examined for their Iranian roots. The 
examined words are as follows:  

ניִן, כְּעָבִין, פְּשִׁיטֵי, פַּרְגּוֹד, דִּינָר, פַּרְסָה, פַּרְסִיִּים,  גּוּשְׁפַּנְקָא , שָׁבוֹר, רִיסתְנּאָ , כסִָּּ
ריתָא, פַּחְתֵּי בַּר, נָאשַׁבִּיסְתָּ , דִּגְלַת, שָׁבוֹר בֵּי, פְּרִיסְתָּקָ , הַרְמָנָא, אַפַּדְנָא , זִמְנָא, טְִ

 .המיינא, דּוּבְשָׁא, אַבְרוּטִי, זַיִת, רִסְתְּקָא
The words are provided in their respective sentences. Subsequently, since the 

Talmud has never been translated to Persian, the Persian translation of each Talmudic 
sentence is provided. Afterwards, the Talmudic words’ transcriptions, and equivalent 
Iranian terms are specified. There are Talmudic Persian words that are not attested in 
the existing Middle Persian texts, however their Iranian roots are plausible. Words are 
classified into 10 categories namely administration and politics, geography, food, social 
culture, clothing, Iranian mysticism, proper nouns, architecture and urban planning, unit 
of measurement, and name of ethnic groups. Every word is examined in terms of 
cultural and social backgrounds, attestation in Iranian languages –mainly Middle 
Persian- and possible etymology. 

Although a number of middle Persian words of the Babylonian Talmud are not new 
words to Iranists, the type of their usage and also the difference in their pronunciation 
with the common and well-known Iranian pronunciations can pave the way for studies 
in the field of historical linguistics and the evolution of the Persian language. 
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Conclusion 

As the first attempt to categorize and determine the frequency of Persian words in the 
opening mesachat of the Babylonian Talmud, this article is the initial attempt to pursue 
this research path. The following classification is employed in order to sorting 
loanwords in the present article.  Including Dinar and Pashiz (currency units) 6 words in 
the field of governance and politics, 6 words regarding food, a mystical term (Parde -ye 
Ghaib), 1 proper noun (Shapur), two Units of measurement (Farsang and Zaman), an 
ethnic name (Persian), 3 geographical names (Tigris, Beit Shapur, and Shabstan 
Bridge), two terms regarding architecture and urban planning (Apadana and Rustaq), an 
unknown term concerning popular culture (Ristana or Dastana) ) and one word 
concerning clothing (Hamiyan) are examined. 

If all the Iranian words and terminology of the Babylonian Talmud are recognized 
and categorized , the scope of linguistic, religious, cultural, and social exchanges 
between Jewish and non-Jewish (mainly Zoroastrian) communities of Sassanian Iran 
can be revealed to some extent.  
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  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شناخت زبان
  1403پاییز و زمستان ، 2، شمارة 15نامۀ علمی (مقالۀ پژوهشی)، سال  دوفصل

 :واژگان ایرانی میانه در تلمود بابلی

  )ברכות(براخوت  ۀرسال

  *آزاده احسانی چمبلِی

  چکیده
 ،)هـا  بـذرها، دانـه  ) (זרעים( مجموعه ي تلمود بابلی شامل شش بخش کلی با نامهـاي زراعـیم  

 ،)خسارت هـا، ضـررها  ) (נזיקין( نزیقین ،)زنان) (נשים( ناشیم ،)عیدها، جشنها) (מועד( موعد
اسـت. هـر کـدام از     )طهارت ها، پاکیزگیها) (טהרות( طهورت و) مقدسات) (קדשים( قداشیم

 این سرفصلهاي کلی شامل چند رساله هستند. رساله ي براخوت نخستین رسـاله از بخـش اول  
واژه ي فارسی بـه کـار رفتـه در ایـن رسـاله       24تلمود، یعنی بخش زراعیم است. در این مقاله 

در صـورت کـاربرد آنهـا در    - معرفی می گردند. در این پژوهش شکل فارسی میانه ي واژگـان  
نشان داده شده اسـت و همچنـین چگـونگی کـاربرد واژگـان در       - متون فارسی میانه ي موجود

 واژه به چه حوزه اي از تاریخ و فرهنگ اشاره دارد بررسی می گردد.جمله، و این که هر 

 تلمود بابلی، آرامی، فارسی میانه، رساله ي براخوت، آرامی تلمودي، پهلوي. ها: دواژهیکل
  
  مقدمه. 1

موضوع واژگان دخیل از زبانی به زبان دیگر می تواند در پژوهش هاي جامعه شناسی تـاریخی،  
یوتجونـگ   1و بسترهاي تاثیر و تاثر جوامع بر/از یکـدیگر یـاریگر باشـد.   روابط فرهنگی جوامع 

هاي مختلـف مـورد مطالعـه     وامواژه ها از دیدگاه ") می گوید: 2013کانگ در مقاله ي وامواژه (
شناســی،  شناســی، از جملــه آواشناســی، واج هــاي مختلـف زبــان  گیرنــد و زیرشــاخه قـرار مــی 

شناسی تـاریخی را مـورد    شناسی اجتماعی و زبان ن زبانشناسی، و معناشناسی، و همچنی ریخت
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نظر به تعریف بالا، می توان گفت که پژوهش در مورد واژگان دخیـل از   "دهند. بررسی قرار می
رسـاند و از   یاري فارسی و ساختار زبان تاریخ مطالعات فارسی میانه به تلمود بابلی می تواند به

دیگر سو دریچه اي به تاریخ و چگونگی روابط میان دو جامعه ي مـذهبی زرتشـتی و یهـودي    
بابل ساسانی بگشاید. این که کدام دسته از واژگان از زبان فارسی به تلمود راه یافته اند حوزه ي 

و  پژوهشی جالب توجهی است که می توان به یاري آن به بخشی از روابط فرهنگی، اجتمـاعی 
تاریخی این دو گروه دینی پی برد. بررسی واژگان قرضی در زبان مقصد می تواند نشان دهنـده  
ي قدرت و عاملیت زبان مبدا در حوزه هاي مربوط به آن واژگان باشد. برخی از مسائلی که در 

چرا کلمات قـرض گرفتـه    - پذیري  مطالعه ي وام واژه ها مطرح می شوند عبارتند از: وام واژه 
شوند؟ آیا احتمال قرض گرفتن انواع خاصی از کلمـات بیشـتر از سـایرین اسـت؟ ظهـور و       می

وام واژگان چگونه به کار گرفته می شوند؟ و در طول زمان چگونه تکامـل مـی یابنـد؟    - تکامل 
چرا و چگونه کلمات قرضی از نظر واج شناختی، صرفی و معنایی با زبان مقصـد سـازگار مـی    

ر مورد ساختار واژگان به ما چه می گویند؟ و عوامـل بـرون زبـانی، ماننـد     شوند؟ وام واژه ها د
املاء، زمینه اجتماعی سیاسی وام گیري، و نگرش زبانی چگونه بر وام واژه ها تأثیر می گذارند؟ 

) در این پژوهش واژگان فارسی با نظر به موارد بالا بررسـی شـده و تـلاش مـی     2013(کانگ: 
  خی از این چالشها پاسخ داده شود. شود در جاي مناسب به بر

از دیگر نکات مهم در پژوهش واژگان دخیل از فارسی به آرامی می توان به یـافتن واژگـان   
فارسی میانه اي که در متون فارسی میانه ي به جا مانده دیده نمی شوند اشاره کرد. بایـد توجـه   

دوران میانـه مـی توانـد بـه     داشت که جستجو براي واژگان فارسی دخیل در متون غیر فارسـیِ  
گنجینه ي واژگان فارسی میانه بیفزاید. در مقاله ي پیش رو ذیل هر واژه توضـیحاتی دربـاره ي   
این که واژه از نظر کاربرد به چه حوزه اي تعلق دارد و می تواند چه اهمیتی در پـژوهش هـاي   

لاحات به کار رفته در زبان، فرهنگ و ادب فارسی داشته باشد، آورده شده است. واژگان و اصط
هر بخش از تلمود به تناسب موضوع رسالات می توانند متفاوت بوده و از نظـر اهمیـت دسـته    
بندي شوند. گاهی کاربرد نامهاي خاص افراد و مکانهاي جغرافیایی که در تلمود بابلی آمده انـد  

له (برخـوت)  به اندازه ي اصطلاحات سیاسی،  اداري و فرهنگی اهمیـت ندارنـد. در ایـن رسـا    
عمدتا اصطلاحات و واژگانی در حوزه هاي خوراك، نام هاي جغرافیایی، اصطلاحات رسمی و 
اداري به کار رفته اند. واژگان مورد پژوهش در بستر جمله آورده شده اند تا شکل کـاربرد آنهـا   

  در جمله نیز دیده شود.
  



  221)  آزاده احسانی چمبلِی( )ברכות( براخوت ۀواژگان ایرانی میانه در تلمود بابلی: رسال

 

 . شرح واژگان2

 )Ber.6a. (דְּפַרְזְלָא בְּגּוּשְׁפַּנְקָא ולְּחַתְמֵיהּ אדְפַּרְזלְָ  בְּגוֹבְתָא ולְּשַׁדְייהֵּ 1.2

بریـزد. (براخـوت،    - مهر و موم کرده با انگشتبانک (مهر) آهنین- [خاکستر را] در لوله اي آهنین 
  الف)6

) مـی باشـد.   gushpanqei( גּוּשְׁפַּנְקָי)، صورت جمع آن gushpanqā: انگشت پانگ (גּוּשְׁפַּנְקָא
در پایان بسیاري از واژگان فارسـی میانـه    קاین واژه احتمالا فارسی میانه یا پارتی است. حرف 

خوانـده   "ق"پهلوي می آید و در تلفظ آرامـی شـرقی    "گَ"ي دخیل در تلمود به جاي پسوند 
  می شود.  

ایـن واژه در  به معناي انگشتر خاتم بوده است.  anguštpānakاصل واژه احتملا انگشت پانک 
از اول و همخوان ت از آخر  "ان"زمره ي واژگانی با بار رسمی، دولتی و حقوقی است. هجاي 

واژه ي انگشت افتاده اند. در زبان آرامی قرار گرفتن سه همخوان ساکن در کنار هم بسـیار کـم   
در ) ایـن واژه  Steinsaltz, 2012:32حذف شده اسـت.(  "ت"سابقه است، به همین علت همخوان 

) نیز Shabb. 66b) و شبات (Gittin 57a 58a( بخشهاي دیگري از تلمود بابلی مانند رساله ي گیتین
  به کار رفته است. 

خوانـده مـی    "ق"در آرامی شرقی و بسـیاري از زبانهـاي سـامی     "ק"باید توجه داشت که 
آرامی غربـی و  نشان داده می شوند. اگر طبق تلفظ  "ק"هاي فارسی میانه با  "گ"شود، معمولا 

بخوانیم، (چنانکـه امـروزه در میـان پژوهشـگران تلمـود در       "ك"را  "ק"برخی زبانهاي سامی 
ختم مـی   " ק "دانشگاهها و محافل غربی مرسوم است) آنگاه واژگان پهلوي تلمودي اي که به 

 – پایانی با خط پهلوي "ك"ختم شوند. در بسیاري از موارد تلفظ  "كَ"شوند نیز می بایست به
  همخوانی دارد. - البته با در نظر گرفتن مقوله ي املاي تاریخی

  
 ,בַּאֲכִילָתָן צְנוּעִין הֵן: פַַּרְסִיִּיםה אֶת אֲנִי אוֹהֵב דְּבָרִים בִּשְׁ˄שָׁה: גַּמְלִיאֵל רַבָּן אָמַר 2.2

 )Ber. 8b( .אַחֵר בְּדָבָר וּצְנוּעִין, הַכִּסֵּא בְּבֵית וּצְנוּעִין
من پارسیان را در سه چیز دوست دارم. آنهـا در خـوردن متواضـع انـد، در      "گفت: ربی گملیئل

 ب)8(براخوت،  "اجابت مزاج متواضع اند و در آن کار دیگر متواضع اند.
. در im)، شکل جمع واژه ي پارسـی بـا نشـانه ي جمـع آرامـی      Parsiim: پارسیان (פַּרְסִיִּים

  ).Pārsīgفارسی میانه (
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و ... در تلمـود   "زبـان پارسـی  "، "خرماي پارسی"ب با واژگان دیگر مانند این واژه در ترکی
 اسـت،  رفته کار به پارسیان ي واژه بار چندین نیز براخوت ي رساله بسیار به کار رفته است. در

 "الـف اصـطلاح    26مـثلا در همـین رسـاله بخـش      .ب 59 و الف 56 ، ب46 بخش جمله از
) نیز به کار رفته است. این واژه نام خاص بـوده و  דְּפַרְסָאֵי כִסְאֵי בָּתֵּי( "دستشویی هاي پارسی

به تنهایی اهمیت زبانشناسانه ي چشمگیري ندارد، اما هر جا که این واژه به کار رفته اسـت مـی   
توان مطالب درخور توجهی درباره ي تاریخ و فرهنـگ ایرانیـان آن روزگـار را دریافـت. بـراي      

ره ي ربی گملیئل به شیوه ي میانه روانه ي ایرانیان در امـور مطروحـه   نمونه در همین جمله اشا
در تلمود دیده مـی شـود. در   mādai ) با تلفظ מדיجالب توجه است. نام قوم ماد نیز به صورت (

دو واژه پارس و ماد همراه یکدیگر آمده اند.  )Avot d-Rabbi Natanرساله ي پدران از ربی ناتان (
 כגבורה גבורה לך ואין. מדי של כעושר עושר לך ואין مـی خـوانیم :  در این رساله چنـین  

و [هیچ] ثروتی همچون ثروت ماد نیست. و [هیچ] قدرتی همچون قـدرت پـارس    ". פרס של
  نیست.

  
 )Ber.15a(. פַּרְסָה עַד؟ כַּמָּה וְעַד. מַהֲדַר– לִתְפִלָּה אֲבָל 3.2

جسـتجو بایـد رفـت] ؟ تـا فرسـنگی (یـک        اما براي نماز باید [آب] جست. و تا چقدر [بـراي 
  الف)15فرسنگ). (براخوت، 

ایـن واژه از   frasang.2)، در فارسـی میانـه:   parsaطـول (  گیري اندازه واحد : فرسنگ؛פַּרְסָה 
واژگان مربوط به واحدهاي اندازه گیري است. معمولا در هر جغرافیایی استانداردهاي ویـژه اي  
در حوزه ي اندازه گیري وجود دارد و طبیعیست که در میان همه ي اقـوام سـاکن در ایـران آن    

  روزگار میزان ها و اصطلاحات مشترکی به کار رود.  
  

  )Ber.18b. (הַשָּׁנָה ראֹשׁ בְּעֶרֶב לְעָנִי דִּינָר שֶׁנָּתַן אֶחָד בְּחָסִיד מַעשֲֶׂה 4.2
ماجراي مرد پرهیزگاري که در شب روش هشانا (سال نو) به مرد فقیري دیناري داد. (براخـوت  

  ب)18
  .  dēnār)، سکه ي زر، در فارسی میانه dinar: دینار(דִּינָר

ن ساسانی است که طبیعتا در میان همه وام واژه ي مورد اشاره در این روایت، واحد پول ایرا
 ي شهروندان شاهنشاهی یکسان است.
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.. .לָעוֹלָם בָּא פּוּרְעָנוּת מַה פַּרְגּוֹדהַ  מֵאֲחוֹרֵי וְנִשְׁמַע בָּעוֹלָם וְנָשׁוּט בּוֹאִי, חֲבֶרְתִּי 5.2
  )Ber.18b ؟ (פַּרְגּוֹדהַ  מֵאֲחוֹרֵי שָּׁמַעַתְּ  מַה, חֲבֶרְתִּי: חֲבֶרְתָּהּ לָהּ וְאָמְרָה

اي دوست من! بیا در جهان بگردیم و [راز] سوي دیگر [پشت] پرده [ي غیب] را بشـنویم، [تـا   
 پـرده  دیگـر  سوي از! من دوست اي: گفت دوستش به بدانیم] چه بلایی بر سر دنیا می آید... و

  ب)18شنیدي؟ (براخوت،  چه
خوانـده مـی    " pardag پـردگ "، "دال"و  "گ"جایی )، این واژه با جابpargod: پرده (פַּרְגּוֹד

و  "גگ "با توجه به این که شـکل نوشـتاري     پرده است.“شود که همان تلقظ فارسی میانه ي 
هم در خط پهلوي و هم در خط عبري تقریبا مشابه است، چنین جابجایی اي در حین  "ד دال"

کـه ایـن واژه از واژگـان دخیـل از      نسخه نویسی در هر دو خط می تواند رخ داده باشد. در این
فارسی میانه به آرامی است تردیدي وجود ندارد، اما نظر شاي سکوندا درباره ي واژه این اسـت  

که خود وام واژه اي از فارسی میانه مـی باشـد، بـاز     παραγαύδιονکه این واژه از واژه ي یونانی 
فارسی میانه می داند و همـان   parigund مانده است. شاي سکوندا این واژه را برگرفته از واژه ي

  )Steinsaltz, 2012:124معناي جامه و پرده را مد نظر دارد. (
نکته ي جالب توجه در این روایت، استفاده از اصطلاح مشهور پـرده ي غیـب و یـا اسـرار     
پشت پرده است، که در ادب فارسی نمونه هایی دارد. ایـن اصـطلاح را مـی تـوان اصـطلاحی      

شمار آورد و استفاده از آن در تلمود بابلی حاکی از بده بستان هاي عمیقی در حـوزه   عرفانی در
  ي دین و فرهنگ است.

  غیـب  ةصبح امید که بد معتکف پـرد 
  

  گو برون آي که کار شب تار آخر شد  
  "حافظ"  

  
 לְמֵיצַר אָסוּר – תְּפִילִּין בֵּיהּ צַר, תְּפִילִּין בֵּיהּ לְמֵיצַר דְּאַזְמְנֵיהּ תְּפִילִּין סוּדָרָא הַאי 6.2
 )Ber.23b(.פְּשִׁיטֵי בֵּיהּ

این پارچه ي تفیلین (جعبه ي چرمی کوچک حاوي دعا که یهودیان هنگام نمـاز بـه پیشـانی و    
بازو می بندند)، که براي بستن تفیلین تعیین شده است، براي بستن پشـیزها (سـکه هـا) ممنـوع     

  ب)23است. (براخوت، 
است، احتمالا صورتی از  )peshita( פְּשִׁיטֵא: سکه ها (صورت جمع)، شکل مفرد آن פְּשִׁיטֵי

در خط  "ز"با توجه به شکل متصل حرف  ."سکه ي مسی"در فارسی میانه به معنی  pišīzپشیز 
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را در هنگام نسخه نویسی مد نظر داشت. البته این موضوع  "ت"به  "ز"پهلوي، می توان تبدیل 
امی زبان متن فارسی میانه واژه ي پشیز پهلوي را پشیت خوانده باشد نیـز مـی   که خواننده ي آر

تواند محتمل باشد، هر چند احتمال دوري به نظر می آید، زیرا شهروندان بابل ساسـانی دسـت   
کم می بایست با تلفظ واژه ي پرکاربرد و مشهوري چون واحد پول آشنا بوده باشـند. ایـن واژه   

د پول رایج در شاهنشاهی بوده و کاربرد آن در میان شهروندان ایرانی امري نیز همانند دینار واح
  طبیعیست.

  
 )Ber. 38a( .חַיָּיבִין – כְּעָבִין עשֲאָן 7.2

  الف) 38اگر کعاوین (کعاخین) ساخته [به جدا کردن بخشی از خمیر] مکلف است. (براخوت، 
 "نـون "و  "ي"، نام نوعی نان است. )کعاخین( כְּעָכיןدر برخی نسخه ها  "کعاوین": כְּעָבִין

در نسـخه   ב و כدر آخر واژه نشانه جمع آرامی است. اصل واژه کعاخین اسـت و از آنجـا کـه    
نویسی می توانند خلط شوند کعاوین نیز در نسخ دیده می شود. این واژه کـه در عربـی نیـز بـه     

فارسـی دانسـته انـد.     "کـاك "کاربرد دارد، دخیـل در آرامـی بـوده و آن را از     "کعک"صورت 
)Steinsaltz, 2012:254  .واژگان فارسی مربوط به خوراك ها در تلمود بسامد نسبتا بالایی دارنـد .(

این واژگان گاهی اشاره به محصولاتی که بومی ایران هستند دارند و در نتیجه کاربرد آنها نشـان  
رواج دستورالعملهاي پخت  - ر اینجامانند واژه ي کاك د- از دادو ستد فرهنگی ندارد، اما گاهی 

و پز ایرانی در میان جامعه ي یهودي را نشان میدهد که به دلیل سکونت دراز مدت یهودیـان در  
ایران امري طبیعی بوده و احتمالا همه ي اقوام سـاکن در منطقـه دسـتورالعملهاي پخـت و پـز      

ب آسـیا و شـمال آفریقـا کـه     مشترك بسیاري داشته اند. اصولا یهودیان در هر منطقه اي در غر
ساکن شده اند به دلیل حضور تاریخی طولانی در زمینه هاي گوناگون مانند زبان، فرهنگ عامـه  

  و ... با مردم بومی تفاوت چندانی ندارند.
  

 פַּת לְקַמַּיְיהוּ אַיְיתוּ, חֲבִיבָא בַּר יְהוּדָה רַב בֵּי לִבְרֵיהּ לֵיהּ עָסֵיק הֲוָה יְהוּדָה רַב 8.2
  )Ber. 42a( .בְּכִסָּנִין הַבָּאָה

هنگامیکـه برایشـان    ربی یهودا در خانه ي ربی یهودا پسر حاویوا مشغول [عروسی] پسرش بود
  الف) 42نان کیسانین آوردند. (براخوت، 

ניִן  در پایان واژه علامت جمع اسـت. شـکل   "ین") نوعی نان است. kissanin: کیسانین (כסִָּּ
سانا ثبت شده است. این واژه به نوعی نـان کـه بـه عنـوان دسـر و بـراي       کی یا کیسان واژه مفرد
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پذیرایی مصرف می شده است اطلاق شده است. ریشـه و مبـدا واژه معلـوم نیسـت. مفسـرین      
سنتی تلمود آن را نوعی شیرینی و گاهی شیرینی مغزدار می دانند، تصور این که نام این شیرینی 

نی کیف و جیب برآمده باعث چنین توصیفی از این شیرینی ) به معכיסא/כיסي آرامی ( از واژه
) اما مفسرین گوناگون تلمـودي بـراي ایـن واژه اصـل یونـانی و      Jastrow, 2004:633شده است.(

) در فارسی بودن این واژه تردید وجـود دارد،  Steinsaltz, 2012:273( فارسی نیز پیشنهاد کرده اند.
که رواج آشپزي رایـج در ایـران بـین یهودیـان ایرانـی را        اما اگر فارسی باشد، جزو واژگانیست

  نشان میدهد.
  

 לְהוּ שְׁדַרוּ מִקַּמַּיְיהוּ תַּכָּא דְּסַלִּיקוּ לְבָתַר, גָּלוּתָא רֵישׁ לְבֵי אִיקְלַעוּ זֵירָא וְרַבִּי רָבָא 9.2
 )Ber. 42a(.גָּלוּתָא רֵישׁ מִבֵּי רִיסְתְּנָא

مشهور) و و ربی زیرا (نـام یکـی از علمـا) در خانـه ي راس الجـالوت      رو (نام یکی از علماي 
بودند، پس از جمع کردن میز از جلوي آنها (پایان مهمانی)، از خانه ي راس الجالوت براي آنان 

  الف)42ریستانا (نوعی پیشکشی) فرستاده شد. (براخوت، 
 "دسـت "احتمـالا بـا واژه ي   ) آمده است. ایـن واژه  distenā: در نسخه هاي دیگر (רִיסתְנּאָ 

فارسی ارتباط دارد. از آنجا کـه بـر پایـه ي توصـیفات تلمـود فضـاي فرهنگـی خانـه ي راس         
الجالوت بسیار تحت تاثیر فرهنگ ایرانی بوده اسـت، ایـن شـیوه ي پیشکشـی فرسـتادن بـراي       

 ـ   3مهمان می بایست برگرفته از فرهنگ ایرانی بوده باشد. ن واژه در ترجمه هاي سـنتی تلمـود ای
). ظـاهرا  Steinsaltz, 2012:274ترجمه شده اسـت. (  "مشتی/ یک مشت هدیه، و میوه ي اهدایی"

در خانه ي راس الجالوت پس از پایان مهمانی نیز از سوي صـاحب خانـه بـه مهمانـان نـوعی      
پیشکشی (احتمالا خوراکی) هدیه می شده است. این واژه به رواج موضوعی مربوط به فرهنـگ  

  یان ایرانیان فارغ از دینشان اشاره دارد.عامه در م
  

מואֵּל מַלכְאָּ  שָׁבוֹר לֵיהּ אֲמַר 10.2 יתו אָמְרִיתו: לשְִׁ  חָזֵינָא מַאי לִי אֵימָא, טוּבָא דְחּכָמְִ
  )Ber. 56a( !בְּחֶלְמַאי

شما می گویید بسیار داناییـد، [اگـر چنـین اسـت] بگوییـد مـن        "شاپور شاه به شموعیل گفت:
  الف) 56خوابی خواهم دید؟(براخوت،  [امشب] چه

این نام معمولا در تلمود به شـاپور یکـم اشـاره مـی کنـد. گـاه در        )،Shavor: شاپور (שָׁבוֹר
حکایتهایی از تلمود گفتگوهاي شاپور یکم و ربی شموعیل نقل شده اند. البته نام شاپور شـاه در  
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ر میرسد که این نام گاهی به عنوان لقـب  تلمود لزوما همه جا به شاپور اول اشاره ندارد، و به نظ
  4عام براي دیگر شاهان ساسانی و حتی گاهی لقبی براي خود ربی شموعیل به کار رفته است. 

  
  )Ber. 56a( …,אַבְקֵיהּ וְכַסְיָין דִּנְפַל דְּאַבַּיֵי אַפַּדְנָא חֲזַאי: לֵיהּ אֲמַר 11.2
 )Ber. 56a. (דְּנָפֵיל דִּידִי אַפַּדְנָא חֲזַאי: לֵיהּ אֲמַר

[در خواب] دیدم که خانـه ي ابَایـه (از علمـاي مشـهور تلمـودي) فـرو ریخـت و         "بدو گفت:
  )الف 56 براخوت،(خاکش مرا در بر گرفت... 

  )الف 56 براخوت،([در خواب] دیدم که خانه ام فرو ریخت.  "بدو گفت:
) نیـز آمـده اسـت و مـی     11:45انیـال ( )، این واژه در کتاب دApadnā: خانه، آپادانا (אַפַּדְנָא

برخی واژگان فارسی کتـاب   5بایست جزو واژگان کهن دخیل در فرهنگ و زبان یهودیان باشد.
آرامی کتاب مقدس مانند کتابهاي دانیال و عزرا آمـده انـد،   - مقدس که عموما در بخشهاي عبري

ژگـان فارسـی را شـامل مـی     معمولا نزدیک به تلفظ فارسی باستان ثبت شده اند. کتابهایی که وا
شوند عمدتا آنهایی هستند که پس از تبعید بابلی و در پیوند با ایران هخامنشـی بـه نگـارش در    

به معنی خانه نیز در تلمود دیده می شود، شاید بتوان گفـت   "بیت"آمده اند. از آنجا که واژه ي 
در  "اپَـدنا "این است کـه   تفاوتی وجود داشته است. آنچه مسلم است "اپَدنا"و  "بیت"که بین 

تلمود همواره به معنی خانه به کار رفته است، اما می توان گفت که ایـن خانـه احتمـالا از نظـر     
  ویژگی هاي معماري منطبق با معماري رایج در ایران آن روزگار بوده است.

 גִזְבָּרاز دیگر واژگان کهن فارسـی دخیـل در آرامـی کتـاب مقـدس مـی تـوان بـه واژه ي         
)gizbar(        به معنی گنجور و خزانه دار  اشاره کرد.  ایـن واژه نیـز جـزو واژگـان فارسـی کتـاب

) است که در تلمود نیز دیـده مـی شـود. حـرف نـون در      8مقدس (کتاب عزرا، بخش اول، آیه 
ساختار این واژه حذف شده است، زیرا کنار هم آمدن سه همخوان ساکن در آرامـی بسـیار بـه    

) در فارسی باسـتان اسـت، در   ganzabara. این واژه که بازمانده ي واژه ي (ندرت اتفاق می افتد
در کتـاب مقـدس در ترکیـب     )gizbar( .) بـاقی مانـده اسـت   ganǰwarفارسی میانه به صـورت ( 

) به کار رفته است  و جزو واژگان کهن در فرهنـگ و زبـان   הַגִּזְבָּר מִתְרְדָתمیتردات گنجور: "(
به معناي محل نگهداري نوشتارهاي مقـدس کهنـه و غیـر قابـل      "گنیزه"یهودیان است. واژه ي 

دسترس که پس از جمع آوري در گنیزه، مدفون خواهند شد نیز از واژه ي گنج فارسی بازمانده 
در عبري و آرامی چنان جا افتـاده اسـت    "זִج/ز: "و  "נ ن:"، "ג گ:"است. واژه ي سه حرفی 

 مختلف صرف می شود.  که همانند ریشه ي فعلی در بابهاي



  227)  آزاده احسانی چمبلِی( )ברכות( براخوت ۀواژگان ایرانی میانه در تلمود بابلی: رسال

 

 דִּינָא דָּיֵין דְּקָא בִּיהוּדָאֵי גַּבְרָא חַד אִיכָּא: אֲמַר, מַלְכָּא בֵּי קוּרְצֵי בֵּיהּ אֲכַל אֲזלַ 12.2
  )Ber. 58a. (דְּמַלְכָּא הַרְמָנָא בְּלָא

مـردي از  "[آن مرد] نزد شاه (در اینجا شاه ساسانی مد نظـر اسـت) رفـت و خبـر داد و گفـت:     
  الف)   58(براخوت،  "یهودیان بدون فرمان شاه حکم (داوري) می دهد.

این جمله اشاره به موضوع عدم استقلال سیاسی و حقوقی یهودیان بابل در دوران ساسـانی  
بابلی در زمان اشکانیان وجود داشته و این تغییر شـرایط  دارد. استقلالی که بر اساس خود تلمود 

 6در دوران ساسانی براي یهودیان منطقه چالشهایی را به وجود می آورده است. 
) در فارسی میانه است. در پـارتی و  framān) همان واژه ي فرمان (harmānā: هرمانا (הַרְמָנָא

این واژه در تلمـود منحصـرا    )Sokoloff, 2002:390-391(7دیده می شود. )-hraارمنی نیز با پیشوند (
به حکم و دستور شاهی اطلاق می شود، در نتیجه جـزو واژگـان دولتی/حقـوقی رایـج در کـل      
شاهنشاهی بوده است و می توان گفت نشان از تبعیت جامعه ي یهودي از قوانین رایـج کشـور   

  دارد.
 

  )Ber. 58a( …פְּרִיסְתָּקָא עלֲֵיהּ שְׁדַר 13.2
 الف) 58[شاه براي بررسی] قرستاده اي نزد او فرستاد.(براخوت 

)، در اینجا پیک و فرستاده ي دربار frēstag)، در فارسی میانه (peristaqā: فرستاده (פְּרִיסְתָּקָא
خوانده می شود. بـراي نمونـه    peristaqāمد نظر است. در تلمود فرستاده ي شاه ساسانی همواره 

در  "ق" קالف مامور مالیات دولت نیز بدین نام خوانـده شـده اسـت.    62وت در رساله ي کتوب
در پهلوي است. از آنجا که این واژه به جز از مامور دولت به معناي  "گَ-  "پایان واژه جایگزین

دیگري در تلمود کاربرد نداشته است می توان آن را در گروه واژگان دولتی/حقوقی دسته بندي 
  کرد.

 
 )Ber. 59b( …וּלְעֵיל בוֹרשָׁ  בֵּימִ  14.2

  ب)59از بیت شاپور(نام منطقه اي یا نام کاخ شاپور) به [سمت] بالا[ي رودخانه]... (براخوت، 
بـه   "بیـت "تلفـظ آرامـی تلمـودي واژه ي     bei Shavor ،(bei: خانه (دربار) شاپور (שָׁבוֹר בֵּי

معناي خانه است. از آنجا که در این بخش از رساله درباره ي نام مکانهـاي جغرافیـایی اطـراف    
دجله و فرات سخن گفته می شود، می توان تصور کـرد کـه بیـت شـاپور نـام یـک منطقـه ي        

، مـی  "بیت شاه (دربار)"معنیبه  מַלְכָּא בֵּיجغرافیایی است. هر چند به قیاس با ترکیب تلمودي 
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توان نتیجه گرفت که ممکن است در این روایت به دربار (کاخ محل سکونت) شاپور (کـه مـی   
تواند تبدیل به نام منطقه نیز شده باشد) اشاره شده باشد. اصولا نامهـاي جغرافیـایی در بررسـی    

توصـیفات جغرافیـایی    هاي مربوط به واژگان دخیل نشان از بده بستانهاي فرهنگی ندارنـد. امـا  
تلمود از نقاط مختلف ایران دوران ساسانی خود به طـور جداگانـه مـی توانـد موضـوع بسـیار       

  درخور توجهی باشد.
 

  )Ber.59b...(שַׁבִּיסְתָּנָאדְּ  אַגִּשְׁרָא דִּגְלַת הָרוֹאֶה... 16.2و  15.2
  ب) 59[کسی که] دجله را از پل شبستان می بیند... (براخوت 

)، نام دیگر رودخانه ي اروند. این نام بارها در تلمود تکرار شـده اسـت.   diglat: دجله (דִּגְלַת
با توجه به یک روایت تلمودي به نظر می رسد که معناي این نام نیز در میـان مردمـان شـناخته    

 הַאי "ب) چنین می خوانیم: 59می شده است. در روایت مورد اشاره در همین رساله (براخوت
.: ساکنان محوزا (مدائن) تنـد و تیـز هسـتند    דְּדִגְלַת מַיָּא דְּשָׁתוּ מִשּׁוּם — מָחוֹזָא בְּנֵי ידַּחֲרִיפֵ 

البته می توان پنداشت که ویژگی ظاهري رود دجله که رودي تیز  "زیرا آب دجله را می نوشند.
رآمـده  از آن ب "دجلـه "کـه   tigraو خروشان بوده است مد نظر بوده باشد و نـه معنـاي واژه ي   

    است.
در  tigrā-  اما نام رود دجله کـه بـا سـتاك   ، صفت است به معناي تیز tigra-  ندر فارسی باستا

دیده میشود که نزدیکترین شکل به واژه  di-iq-lat فارسی باستان دیده می شود، در اکدي به شکل
داننـد، و یـا   مـی  » تند و تیز«ي تلمودي است. با توجه به این که حکماي تلمودي رود دجله را 

به معناي تیز در فارسی باستان می توان پنداشـت کـه نـام رود دجلـه بـا       tigra-  توجه به واژه ي
فارسی باستان پیوند داشته باشد، اما می بایست تلفظ اکدي و تلمـودي را نیـز در    -tigra کلمه ي

فارسـی نیـز   نظر داشت. در تلمود گاهی واژگانی با تلفظ نزدیک به اکدي دیده میشـوند کـه در   
 ) Kent,1950:186( .کاربرد دارند

) به معنی اندرونی، طبق متن نام šabestān)، در فارسی میانه (Shabistānā: شبستان (שַׁבִּיסְתָּנָא
بـه دلیـل نزدیکـی بـه     - ) بر روي دجله است. البته این پـل مـی توانـد    דְּשַׁבִּיסְתָּנָא גִּשְׁרָאپلی (

ی دربار گرفته باشد. همانطور که پیشتر دیده شد کاخ شاپور نیز نامش را از اندرون - شبستان شاه
  بوده است. - که با نام پل شبستان شناخته می شود- در نزدیکی همین مکان 
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  )Ber. 13b... (!פַּחְתֵּי בַּר: לֵיהּ אָמַר 17.2
 ب)13... (براخوت "اي پسر بزرگوار (اي بزرگزاده)!"بدو گفت: 

) در آرامی به معنی پسر اسـت امـا اصـل و ریشـه ي     bar paxtei) ،(barبزرگزاده (: פַּחְתֵּי בַּר
) که در اینجا به صورت جمع آمده اسـت مشـخص نیسـت. ایـن اصـطلاح بـه       paxteiواژه ي (

) pīḫātuصورت سنتی بزرگزاده ترجمه می شود. مایکل سوکولوف واژه را با تردیـد بازمانـده از (  
یکی از نظریه هاي موجود این اصـطلاح را   )Sokoloff, 2002: 896.(اکدي به معناي حاکم می داند

) bar paxtei) در این حکایت شخصی کـه بـا لقـب (   Steinsaltz, 2012:93واژه اي پارتی می داند. (
از علماي مشـهور بـابلی اسـت کـه حـدودا بـین        "رو ابَا ارَیخا"مورد خطاب قرار گرفته است 

و گفته می شود متعلق به خانواده ي سرشناسی در بابل بوده  میلادي میزیسته 250- 175سالهاي 
عـوودا  "است که شجره شان به برادر حضرت داوود می رسید. وي همچنین بر طبق رسـاله ي  

با اردوان پنجم آخرین شاه اشکانی در ارتباط بوده و از شکست سلسله ي اشـکانی   "ب10زارا 
می نامند. ایـن واژه   "بزرگزاده"ا اردوان وي را بسیار متاثر گشته است. شاید از جهت روابطش ب

اگر فارسی باشد، احتمالا اصطلاحی رایج در فرهنگ عامه و یا نشان دهنـده ي منصـبی رسـمی    
  است.

  
ריתָא: אַבַּיֵי וַאֲמַר 18.2   )Ber. 37b. (הַחַלָּה מִן פְּטוָּרה טְִ

نـان آیینـی در یهودیـت) نمـی      تریتا (ترید، تلیت) مشمول [نان] خلا (نوعی"[ربی] ابایه گفت: 
  ب)37شود.(براخوت 

) بوده است. به معنی نان خشـکی  tarītاحتمالا در ایرانی میانه ( )،terita: تریتا یا تلیت (טְִריתָא
) در این روایـت بـاز اصـطلاحی از حـوزه ي     Sokollof, 518که در خوراك مایع خرد می شود. (
  فرهنگ خوراك به کار رفته است. 

 
  )Ber. 54a... (דִּמְחוָֹזא רִסְתְּקָאבְּ  קָאָזֵיל הֲוָה חֲדָא זִמְנָא 20.2و  19.2

هنگامی که [ربی مار] در رستاق ماحوزا (یکی از هفت شهر مدائن) راه می رفـت ... (براخـوت   
  الف)54

)، این واژه در کتابهاي دانیال و عزرا بارهـا بـه   zamān)، در فارسی میانه (zimnā: زمان (זִמְנָא
  فته است و از واژگان کهن دخیل در آرامی و عبري می باشد. کار ر
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 רוסְתְּקָא)، این واژه در تلمـود بـه شـکل    rōstāg)، در فارسی میانه (risteqā: رستاق (רִסְתְּקָא
)rusteqā   .نیز دیده می شود. در فرهنگ دهخدا رستاق به دهی که بازار دارد اطلاق شـده اسـت (

چون بهرام جور به جانـب بـلاد ارمنیـه مـی رقـت، اتفاقـا        "خوانیم: در تاریخ قم نیز چنین می 
رهگذر او بر دیهی بود از تخوم ساوه که آن را طخرود می گویند، بدین دیه آتشکده اي بنا نهـاد  

 "و آتش در آن برافروخت، و بازاري در آن بدید [پدید] کرد، و قم و رستاقهاي آن را بنا نهـاد... 
اصطلاح رستاق جزو اصطلاحات خاص شهرسازي و معمـاري در   )44( ترجمه تاریخ قم ص 

  ایران است که طبیعتا همه ي شهروندان با آن آشنا بوده اند. 
 

 רַבִּי וְאָמַר. אָגוּרִי וְזהֶוּ, בֵּינוֹנִי אֶלָּא גָּדוֹל וְלאֹ  קָטָן לאֹ  – שֶׁאָמְרוּ זַיִת 22.2و  21.2
 )Ber. 39a.(שְׁמוֹ סַמְרוּסִי: לָהּ וְאָמְרִי, שְׁמוֹ בְרוּטִיאַ  אֶלָּא שְׁמוֹ אָגוּרִי לאֹ : אַבָּהוּ

اسـت. ربـی    "اگَـوري "زیتونی که گفته شد، نه بزرگ است و نه کوچک، بلکه میانه است و آن 
(اورود، امـرود) [اسـت]، و    "اوَروتـی "نه (نیست)، بلکـه نـامش    "اگَوري"نامش  "ابَاهو گفت:

 الف)39اخوت گویند. (بر "سمروسی"برخی نامش را 
  ).zayt)، در فارسی میانه (zayt: زیتون (זיִַת

)، زیتون مورد بحـث کـه در ایـن مـتن بـه      urmōd)، در فارسی میانه (avruti: امرود (אַבְרוּטִי
نامهاي مختلفی خوانده شده است احتمالا همان میوه گواوا است که امروزه در جنوب ایـران بـا   
نام زیتون محلی شناخته می شود. در زبان اردو این میوه امروت و در زبان سندي زیتون خوانده 

نیز نامهاي دیگر این میوه اند که در  می شود. احتمالا دو واژه ي دیگر یعنی اگَوري و سمروسی
  زبانهاي دیگر رایج بوده اند.  

  
 )Ber.38a...(עִלָּוֵיהּ מְבָרְכִין דְּתַמְרֵי דּוּבְשָׁא הַאי 23.2

  الف)38بر سر این دوشاب (شیره) خرما، این دعا (تبرك) را بخواند...(براخوت، 
 اسـت  سابقه دار و کهن بسیار ارسیف در گرچه واژه )، اینdubshā: دوشاب ، عسل (דּוּבְשָׁא

که به وفور - ) به معناي عسل debash( דְּבַשׁدر عبري واژه ي  .نیست فارسی اصل در احتمالا اما
در  "دبـس "با این واژه همخانواده اسـت. همچنـین واژه ي    - در کتاب مقدس به کار رفته است

رود. این واژگان احتمالا برآمـده از  عربی نیز به معناي شیره ي انگور و خرما و عسل به کار می 
) بـه  dašāpuهستند. اصل واژه اسم مـذکر اکـدي (   "عسل/شیره") در اکدي به معنی dišpuواژه (
) اگر بتوان واژه ي دوشاب فارسی را از اصـل اکـدي   Sokoloff, 2002: 57است. ( "شیرین"معنی 
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ی از همـه ي گونـه هـاي    فارس "دوشاب"دانست نکته ي جالب توجه این خواهد بود که تلفظ 
آرامی، عبري و عربی به شکل اکدي نزدیکتر است، و می توان نتیجه گرفت کـه واژه از فارسـی   

  وارد زبانهاي سامی شده است.
 

  )Ber. 60b... (לֵימָא, הֶמְיָינֵיהּ אָסַר כִּי 24.2
  ب)60هنگام بستن همیان (کمربند) گوید... (براخوت 

)، در تلمود همواره کمربند ترجمه شده است. به جـز همیـان کـه    hemyānāهمیان (: המיינא
و  קָמוֹר) بـا شـکل هـاي تلفظـی (    kamrā( קַמְרָאجزو واژگان پرتکرار در تلمود است، واژه ي 

ب بـه وضـوح   59) نیز در معناي کمربند در تلمود به کار رفته است. در رساله ي شبات קְמוֹרָא
ربند آمده اند، اما بی گمان این کمربنـدها تفاوتهـایی داشـته    هر دو واژه در کنار هم به معناي کم

 לְרַב רָבִינָא לֵיהּ אֲמַרب چنـین مـی خـوانیم:     59اند که امروزه بر ما آشکار نیست. در شـبات  
روینهَ (نام یکی از علمـاي   " .קָאָמְרַתְּ  הֶמְייָנֵי תְּרֵי לֵיהּ אֲמַר ?מַאי הֶמְייָנָא עִילָּוֵי קַמְרָא: אָשֵׁי

مشهور) به رو آشی گفت: (حکم شرعی بستن] کمر به علاوه ي همیـان [در شـبات] چیسـت؟    
  "بدو گفت: گفتی دو همیان (کمربند) با هم!

 ,Steinsaltz(کمربنـد زرین/زرانـدود ترجمـه شـده اسـت       kamrāدر ترجمه ي تلمود کورن  

که درباره ي انواع پوشش مجاز در هنگـام شـبات اسـت    که احتمالا نظر به کل متن  )288 :2002
  این ترجمه صورت گرفته است. 

  
  گیري نتیجه. 3

با این که به نسبت حجم کلی تلمود واژگان فارسـی بـه کـار رفتـه در آن پرشـمار نیسـتند، امـا        
افزودن واژگان فارسی تلمودي اي که در متون فارسی میانـه ي موجـود دیـده نمـی شـوند بـه       

واژگان فارسی میانه بایسته می نماید. گرچه شماري از واژگان فارسی میانه ي تلمـود   گنجینه ي
بابلی واژگان جدیدي نیستند اما نوع کاربرد آنها و همچنین تفاوت تلفظ آنها با تلفظ هاي رایـج  
و شناخته شده خود می تواند راهگشاي مطالعات حوزه ي زبانشناسی تاریحی و تغییر و تحـول  

  ی در دوره هاي گوناگون باشد. زبان فارس
واژه ي رسـمی در   6در این مقاله با احتساب دو واژه ي دینار و پشیز که واحد پول هسـتند  

واژه در حوزه ي خوراك، یـک اصـطلاح عرفـانی (پـرده ي      6حوزه ي کشورداري و سیاست، 
(پارسـیان)،   نام خاص (شاپور)، دو واحد اندازه گیري (فرسنگ و زمان) و یک نام قوم 1غیب)، 
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نام جغرافیایی (دجله، بیت شاپور و پل شبستان)، دو اصطلاح معماري و شهرسازي (آپادانـا و   3
رستاق)،  یک اصطلاح ناشناخته در حوزه ي فرهنگ عامه (ریستانا یا همان دسـتانا) و یـک نـام    

بـا بررسـی   در حوزه ي پوشاك (همیان) آمده است. با در نظر گرفتن این دسته بندي ها که البته 
کل واژگان فارسی موجود در تلمود می توان موارد دیگري نیز بـدانها اقـزود، حـد و حـدود و     
حوزه هاي بده بستان هاي زبانی، دینی، فرهنگی و اجتماعی بـین دوجامعـه ي  یهـودي و غیـر     
یهودي (عمدتا زرتشتی) ایران ساسانی تا حدودي آشکار می شود. بـی شـک پـس از یـافتن و     

می واژگان فارسی تلمود بابلی و تعیین بسامد واژگان هر حوزه نتایج جالب تـوجهی  بررسی تما
حاصل خواهد شد. این مقاله به عنوان نخستین تلاش براي دسته بندي و تعیین بسـامد واژگـان   

  فارسی در رساله ي آغازین تلمود بابلی سرآغازیست براي پیگیري این مسیر پژوهشی.
  

ها نوشت پی
 

  دخیل فارسی میانه در تلمود بابلی نک براي آگاهی از پیشینه ي پژوهش در حوزه ي واژگان. 1
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